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 مقدمه
ی و سینما که در سال مکتبی است در ادبیات، نقاش یا تعبیرگرایی 1اکسپرسیونیسم

وجود آمد و  به شناختی و فلسفی در نقاشی آلمان بهم از بطن نظریات زیبایی.1821
دست آورد. پیروان این اندیشه تدریج رشد یافت و پیروانی زیادی را در سراسر اروپا به

های رایج در عصر خود دیدگاهی بدبینانه داشتند به های پیش از خود و ارزشبه نسل
فاسد و تهی  ۀهای کهن بوده و از جامعجهت به دنبال رهایی از قیدوبند سنت همین
ها از شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر بردند، انتقاد آنی مدرن رنج میااز معن

ها نیز بر قرار داد، خود اکسپرسیونیست 0اروپای آن روزگار آنان را در زمرۀ پیروان نیچه
معترفند. برای نشان دادن این  ،ها و آثار نیچه استدیشهها انکه پشتوانۀ فکری آناین

در میان ما همه چیز دروغین و گنده »شود: تأثیرپذیری به نمونۀ زیر از نیچه اشاره می
گیرد که ما مزین و آراسته به جبروت رنگ باختۀ کهنۀ است. این آشوبه گلویم را می

-ما از چنگ فرومایگان گریخته ..ایم .گری بر سر قدرت شدهپدرانمان و مظهر معامله

طلبانه ... ما در راه یافتن های جاهگویان و از کشمکشایم، از دست همۀ این یاوه
انسان والاتریم زیرا انسان والاتر خدایگان زمین خواهد بود... انحطاط، انحطاط، 

که بود ... هان برپا... تنها اکنون است انحطاط. جهان هرگز این چنین غرق نگشته 
 «خواهیم ابرانسان بزاید.کشد، اکنون ما میکوه آیندۀ بشر درد زایمان می

اعتقاد به ظهور ابَرانسان و اهتمام به از بین بردن  .(020و  100-102: 1911)نیچه،
فریادی »ها به های پوسیده موجب گردید که پیام آنها و ارزشسنت

خراشی امکان ی چنین فریاد گوشها به یارتبدیل شود، به باور آن« اکسپرسیونیستی
داشت که آن نکتۀ ناگفته اما بسیار پر اهمیت برای آیندۀ بشریت را به گوش جهانیان 

(. گفتنی 90-98: 1991)ر.ک زمانیان،  «رسانند و توجه و نظر آنها را بدان جلب کرد
است تعیین حدود و خصوصیات مشترک برای آثار اکسپرسونیستی به علت تلفیق 

ین مکتب با مکاتبی چون سمبولیسم، امپرسیونیسم، فوتوریسم تا حدودی مباحث ا

 بندی که از آثار اکسپرسیونیستی ارائهدر دسته 3اما الکساندرکوچترنی ؛باشددشوار می

                                                           

1-Expressionism 

2-Nietzsche 

3-Alexander Kvchtrny 
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-ترین مشخصات آثار اکسپرسیونیستی عنوان میهای زیر را برجستهدهد، ویژگیمی

نت جنسی، بدبینی عمیق به خاطر رنج، خشو گرایی، عنصر فرافردی،کند: عینیت
-زدگی، جنگ، فقر، پریشانی و ابهامی که آیندۀ بشریت را درانحطاط در اثر صنعت

تحلیل و تبین انواع تمایلات طور کلی به(. 119-100: 1920)کوچترنی،است برگرفته
یای معصومیت در ؤها ردر میان آن» ها کار دشواری است، کههنری اکسپرسیونیست

طبقاتی و  ۀآگین مبارزهای خشمبینی فاجعه، شور مذهبی در کنار فریادشکنار پی
در آثار آنها موج  ،یستی در کنار تعصب شدیده انفجار نومیدی و ویرانگری دادائلاخراب

ها نیز تمایل به افراط و واژگون ساختن یگانه صفت مشترک بین همۀ آن زند؛می
 (.221: 1991سید حسینی، )با تصرف، «هاستارزش
 

 پیشینه و هدف تحقیق
های مختلفی چون: نقاشی، اکسپرسیونیسم به عنوان یک مکتب هنری در شاخه

های گوناگون مورد تر و ادبیات مورد توجه صاحب نظران ایرانی بوده و از جنبهاتئ
های گسترده در زمینۀ اما با وجود پژوهش ؛بررسی پژوهشگران قرار گرفته است

های مختلف هنر از جمله: سینما، تئاتر و نقاشی، تحقیقات خشبازتاب این مکتب در ب
ویژه شعر بسیار کم صورت گرفته در خصوص میزان انعکاس این تفکر در آثار ادبی به

توان بدین موارد اشاره کرد: اکسپرسیونیسم ها میکه از جملۀ آناست شمار و انگشت
ر آن بر ادبیات آلمان از فریبا و شهود عرفانی از عباس عبیری، اکسپرسیونیسم و تأثی

پالیزبان، ماهیت و حدود اکسپرسیونیسم از الکساندر کوچترنی، اکسپرسیونیسم در 
جا که نویسندگان مقاله طور که اشاره شد و تا آنادبیات از مهدی زمانیان. همان

های اکسپرسیونیستی در شعر معاصر اند، در رابطه با بازتاب اندیشهجو کردهوجست
لذا بر آن شدیم تا  ؛ویژه در شعر زنان، پژوهش مستقلی انجام نگرفته استهرسی بفا

پروین اعتصامی، فروغ  :به بررسی این اندیشه در آثار پنچ تن از شاعران زن معاصر
دهیم که فرخزاد، سیمین بهبهانی، طاهره صفارزاده و ژاله اصفهانی بپردازیم و نشان

اند و آن را در آثار خود از این تفکر تأثیر پذیرفته چگونه و تا چه میزان این شاعران
ای و به روش اند. گفتنی است که پژوهش حاضر به صورت کتابخانهانعکاس داده

تحلیلی انجام گرفته و در نهایت نموداری از بسامد بازتاب تفکرات  -توصیفی
 است. اکسپرسیونیستی در شعر این شاعران نشان داده شده
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 کسپرسیونیستی در شعر معاصر ایران ردپای تفکرات ا
گروهی از نویسندگان و روشنفکران با هدف  اول پس از پایان جنگ جهانی   

های بشری از جمله مسائلی که پس از جنگ در ایجاد الگویی مؤثر در برابر بحران
هایی در برابر ظلم و المللی رخ داده بود گرد هم آمدند تا ضمن ارائۀ الگوعرصۀ بین

(. 90: 1991آورند )زمانیان، های آزادی بشری را فراهمی کهن زمینههاو سنتستم 
ها در اکثر نقاط هرچند خاستگاه این مکتب، اروپا بود اما دیری نپایید که این اندیشه

گذاشت، این ایام در ایران مقارن  گردید و اثراتی را در ممالک مختلف برجایدنیا شایع
های چند صد سالۀ ای که ایران حصاراعی جدید بود؛ دورهبا تغییرات سیاسی و اجتم

خود را شکسته و با دنیای مدرن و کشورهای مختلف بلوک شرق و غرب و افکار و 
تدریج آشنایی حاصل کرده بود. هر چند که این مکتب همانند ها بههای آناندیشه

نون توجه بزرگان ها در کامکاتبی چون رئالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و امثال آن
های طور که در بیان ویژگیاما همان ؛ذوقان ایرانی، قرار نگرفتادب و صاحب

سبب وجود بعضی از مشترکات میان این مکتب با گردید به اکسپرسیونیسم ذکر
های اشعار اکسپرسیونیستی را در توان برخی از ویژگیمکاتبی چون، سمبولیسم می

ان سراغ گرفت. هدف جریان شعری سمبولیسم جریان سمبولیسم اجتماعی ایر
بالا بردن ادراک و بینش هنری و اجتماعی است و غالباً پیامی اجتماعی و »اجتماعی 

خواهد خواننده چشم و گوش خود را باز شود، شعری که میگو میانسانی در آن باز
ب (. در مکت09: 1992)شمیسا، حسین پور، « کند و همه چیز را ببیند و حس کند

اکسپرسیونیسم نیز، اصل عمده انتقال پیام و قدرت تأثیرگذاری آن است، خواننده به 
های روانشناختی درگیر شناختی و پس زمینههای زیباکه در چم و خم ظرافتجای آن

گفتنی است که از شاعری که  .)همان( شودباشد، مستقیماً به قلب موضوع هدایت می
های جهان رود که پدیدهانتظاری جز این نیز نمیکند، در دنیای معاصر زندگی می
تری از لحاظ روحی و گر سازد تا بتواند ارتباط نزدیکامروز را در شعر خود جلوه

های کهن عاطفی با انسان معاصر برقرار کند؛ به قول سیمین بهبهانی نباید کتاب
باید  ملاک شیوۀ اندیشه و احساس و بینش قرار گیرد منبع الهام بخش شاعران

طبیعت امروزین، جامعۀ امروزین، نیازهای جهان امروزین و طرز سخن گفتن امروزین 
واقع وظیفۀ شاعر بالابردن سطح سلیقه و آگاهی و  (. در920: 1929)بهبهانی،  «باشد
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فرهنگ مخاطب است وگرنه با استفاده از روانشناسی و تکرار تجربیات حسی و 
اما این امر نه  شد؛او محبوب و مقبول واقع شود همیشه نزد عاطفی خواننده می

 آیدشرافتمندانه است و نه از عهدۀ کسی که هنر برایش یک امر ایمانی است بر می
 (.021:  1990)صفارزاده، 

شکند و به حوزۀ علوم اجتماعی های زیبایی شناختی را در هم میاین هنر، ارزش
اما برای  ؛ی هنر سودمند نبودهگذارد درست است که، این سبک براو سیاسی گام می

فضای شعر فارسی نیز در روزگار معاصر به طور جدی است. بشریت فواید زیادی داشته
که  «انسانی» و« اجتماعی منِ»فاصله گرفته و به قلمرو « فردی منِ»و همه جانبه از 

 حتی سمبولیسم شاعران نیز از نوع است؛هاست، وارد گردیدهمورد نظر اکسپرسیونیست
اصلی است، شاعران زن نیز با انسانی است چراکه برای شاعر معاصر، انسان ارزش 

-تری نسبت به مردان دارند به خوبی توانستهکه عواطف و احساسات رقیقنظر به این

بلکه در سطح  ،های زیبایی را نه در سطح وطنیاند از عهدۀ این مهم برآمده و سروده
 دهند؛های آگاه بشری را مخاطب خود قرارو وجدانها جهانی بسرایند و تمام انسان

های ادبیات اکسپرسیونیستی که در شعر این شاعران به صورت ترین ویژگیبرجسته
 بارز خود را نشان داده است عبارتند از :

 درد و رنج و مصادیق آن -1

 های پیشین ها و  ارزششورش علیه سنت -0

 نفی زندگی مدرن و ماشینی  -9

 های درونی، یأس، مرگ، پوچی، تنهایی و ...وز احساسگرایی و برعینیت -0

 جهان وطنی -1

 سید حسینی، ؛119-100: 1920)کوچترنی،ساز اعتقاد به ظهور انسانی آینده -1
1991: 221) 

 شود.ها پرداخته میبه آن ادامۀ مقالهکه در 

 

 اکسپرسیونیسم و علوم ادبی
مند مصروف نمایش کوشش هنردر آن در ادبیات، اکسپرسیونیسم روشی است که 

که بر حسب احساسات و تأثیرات شخصی خود درک  شودمیدادن و بیان حقایقی 
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آنکه به نشان درون اشیاء را نشان دهند، بی، کنند. این هنرمندان تلاش میکرده است
دادن بیرون آن بپردازند، لازم به ذکر است که تحریف موضوع های خارج و جا به جا 

کارگیری کوشش دقیق برای نشان دادن دنیا آن گونه که در  کردن توالی زمان و به
تواند آشکار شود از خصایص شعر اکسپرسیونیستی محسوب ذهن ناآرام و مشوش می

تواند بدون توجه در هنر اکسپرسیونیستی هنرمند دیگر نمی (؛12: 1921)داد،« شودمی
ها ین مکتب دیگر تواناییهای گوناگون روح انسان به کار هنری بپردازد؛ در ابه جنبه

-های هنری مطرح نبوده، بلکه توجه هنرمند معطوف به نشان دادن خواستو مهارت

 باشد. به قول ژاله اصفهانی: های بشریت می
)مجموعه اشعار:  هنر چو آینه باشد ز اجتماع بشر/ دگر گذشت زمان هنر برای هنر 
121)  
که آثاری زیبا و سرگرم کننده  بدین جهت هدف هنر اکسپرسیونیستی این نیست 

در برابر رویکردهای زندگی مادی و اعلام »خواهد هشداری باشد بیافریند بلکه می
های چون و چرا و کنش انفعالی در برابر قدرتخطری به حالت تسلیم پذیری بی

-(؛ اما با توجه به اینکه زبان یک نهاد اجتماعی پویا می99: 1991 )زمانیان،« مطلقه

-شود، نمیو همراه با تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دگرگون میباشد 

های مکتبی های ادبی حاصل از نفوذ اندیشهتوان تحولات زبانی و حتی هنجارگریزی
مؤثر در ادبیات را نادیده انگاشت، به همین خاطر در پژوهش حاضر، در بررسی 

شود که این وضوح دیده میههای اکسپرسیونیستی شاعران مورد بررسی باندیشه
اشعارشان سعی  بینی مطرح در مجموعهشاعران در کاربرد زبان با توجه به جهان

که ذهن مخاطب خود را درگیر لفاظی و صنایع مختلف بلاغی اند، بدون اینکرده
کنند، با استفاده از زبانی روایی و اخباری مخاطب را به موضوع مورد نظر خود 

ویژه شاعران اکسپرسیونیسم به آن بها داده و که هنرمندان بهزیرهنمون شوند، چی
اما مطالب مذکور به این معنی نیست که شعر این شاعران  ؛اندهمواره مدنظر داشته

ها با هنرمندی تمام از صنایع بلکه آن ؛های ادبی باشدخالی از هر نوع ظرافت و زیبایی
های خود استعاره و... در بیان اندیشهادبی چون: تناسب، تکرار، تشخیص و تشبیه و 

 ویژه تناسب واژگانی برهها صنعت تکرار و تناسب باند؛ که از میان آنسود جسته
افزوده است، دیگر ویژگی این شاعران در  تر کلام این شعرتأثیرگذاری هر چه بیش
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این کاربرد زبان ادبی و صنایع بلاغی در این است که کاربرد این صنایع در اشعار 
 باشد.شعرا، به صورت طبیعی و در خدمت اندیشۀ شاعر می

های ادبی اشعار خصوصیت دیگر مکتب اکسپرسیونیسم که در ارتباط با جنبه
-ها میشاعران مورد بررسی است، هنجارشکنی یا به عبارت دیگر قیام بر علیه سنت

 ؛بینیمعران میباشد که تأثیر این هنجارشکنی را نه تنها در محتوای اشعار این شا
بلکه در کاربرد واژگان نیز شاهد هستیم، که در شواهد بیتی مذکور در متن و در 

 است.   به آن پرداخته شده شکنیبخش مربوط به سنت

 
 درد و رنج  -5

ترس و هراس عجیب و آزاردهنده از رنج انسان که رد آن را بیش از همه در آثار 
های بارز شعر گی پی گرفت از نشانهتوان به سادهای فرانسوی میسمبولیست

ترین مضامین در (. که از محوری99: 1991)زمانیان، رودشمار می اکسپرسیونیستی به
باشد؛ در مورد خاستگاه و علل درد و رنج ویژه در شعر بانوان شاعر میشعر معاصر به

مختلفی وجود دارد، در نگاهی های آن، باورهای با توجه به نوع نگاه به اجزا و مؤلفه
نگاه به عنصر  -1بندی کرد :توان به دو نوع مختلف طبقهفراگیر علل درد و رنج را می

بندی درد و رنج بشری با توجه به طبقه – 0 درد و رنج از دیدگاه روانشناختی )درونی(
-می بندی اخیر علل درد و رنج به دو نوع کلان تقسیممسئلۀ زمان و دوره. در طبقه

درد و رنج در نگاه انسان پیشین و کلاسیک )گناه، دوری از امر قدسی،  -1شود 
علل درد در نگاه انسان مدرن  -0ناهماهنگی با نظام طبیعت و فطرت و تعلق خاطر(، 

)محرومیت از حقوق بشر، محرومیت از حقوق طبیعی، نابسامانی ذهنی و  و امروزی
(. که ویژگی اخیر و انواع 18-00: 1991یان، )ملک روانی و اینجایی و کنونی نزیستن

جمله: فقر، مفاسد اجتماعی و تضاد طبقاتی در  دردهایی که در این دسته جای دارند از
چه ژاله اصفهانی است؛ چنانشعر این شاعران بسامد بالایی را به خود اختصاص داده

-مثبتی و خوشکند و با نگاهی درد را ازلی و سرشته شده با خاک آدمی قلمداد می

 داند:بینانه آن را لازمۀ زندگی می
 شود هستی/ اگر نباشد شادی و گاهگاهی دردچه یکنواخت چه بی روح می

 (109)مجموعه اشعار: 
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همه درد پنهان تواند رنجش خود را از اینبینانه گاه نمیوی با وجود نگاه خوش
-که نسل فردا بر قلبینکند و با بیان اکند، او قرن حاضر را، قرن خون توصیف می

گوید: لیک می ها سخنکشی انسانهای پر از کین ما نفرین خواهد کرد از درد آدم
 گونه درد باید کردکشی و کشته شدن/ گر شود عشق آدمی درد است/ رفع اینآدم

طور که در شواهد مذکور است، شاعر با زبانی کاملاً ساده و حتی (. همان129 :همان)
که مخاطب خود را در پیچ و خم یان نظر خود پرداخته است، بدون اینمحاوره به ب

 صنایع دشوار بلاغی گرفتار سازد. 
های گره خورده در سینه صفارزاده نیز از درد عدم اطمینان، درد نومیدی، درد زخم

با به زدگی که حتی کلام قادر به بیان آن نیست سخن به میان آورده و و از درد ستم
تکرار، ضمن آرایش کلام و ایجاد موسیقی، به کمک ویژگی  آرایۀ خدمت گرفتن

گوید: قرار بود نباشم/ هنوز هستم/ اما سازی و تأکیدی این صنعت، چنین میبرجسته
-تواند بگریزد / این زخمای که اتاقی است / بدون پنجرۀ اطمینان/ حتی نمیدر خانه

زدگی / مستقیم نیست/ درد ستمشان به حنجره / های گره خورده در سینه / رابطه
 .(001)طنین بیداری:  تواند/ با حنجره / با کلام و زبان / رابطه برقرار کندحتی نمی

فروغ فرخزاد نیز با تکرار واژۀ بارور ضمن بیان رسوخ عنصر درد به وجود خویش 
 دانستهبر بار معنایی و احساسی شعر خود افزوده و سرچشمۀ درد و رنج را در )میل( 

 کند:ها خود را بارور از درد تصویر میش آناست و برای ستایش ستارگان و نواز
ها را ستایش کنم/ تا ام/ تا ستارهبارور ز میل/ بارور ز درد/ روی خاک ایستاده

 .(011)مجموعه اشعار:  ها را نوازش کنمستاره
تیاق را. در داند که درد بی اشدرد را همان قدر تهی و سترون میفروغ اشتیاق بی

کند تحمل دردی است که از میل و اشتیاق او به ذات چه شاعر را بارور میواقع آن
(. سیمین بهبهانی نیز بنابه گفتۀ 00: 1929نیا، )یوسف حیات نشأت گرفته است

این همان رنجی است که سزای » خودش درد و رنج را از کودکی آزموده است
دیگران، رنج انتخاب راه درست، رنج شناسایی  مسئولیت است، رنج مسئولیت در برابر

(. او اشتیاق به شنیدن درد و همدردی با دردمندان 901: 1929 )بهبهانی، «بد از خوب
 کند: شعر خود با زبانی تقریباً عوامانه چنین بیان می را در
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اگر سنگم اگر آهن حدیث درد کن با من/ سخن بر دل نشیند چون برآید از سر 
 (910ه اشعار:)مجموع دردی

نیچه، فیلسوف مشهور آلمانی در بیان معناداری زندگی و درد و رنج آن بر این باور 
 «هاستها و رنجکند، شیوۀ برخورد با دردبخش میچه زندگی را رضایتآن»است که 
و رنج در  (. طریقۀ برخورد هر یک از این شاعران با مسئلۀ درد011: 1991)دوباتن، 

چه سیمین بهبهانی درد و رنج انسان را اعم از مرد و چنان ه است؛نوع خود قابل توج
 داند:زن، درد و رنج خویش می

 به همزبانی مستان و جوشش شعرم/ زکنج محبس خود غمگسار مرد و زنم
 (020)مجموعه اشعار: 

ژاله اصفهانی نیز گوهر والای انسانی را که پیوسته در جنبش سازنده و زنده است 
دردی، خوشبختی بدون رنج و تلاش را همچون زمینی مرده ا طرد بیستاید و بمی

ها را به حرکت و خیزش برای رهایی از چنگال دانسته و به زبانی ساده و روان، انسان
 خواند: رنج فرامی

به نام عشق، شوق، انتظار/ کنیم جنبشی به پا/ که سرنوشت آدمی / ز رنج ها شود 
 (020)مجموعه اشعار: رها

 گوید:اعتصامی نیز در دیدگاهی مشابه با ژاله اصفهانی چنین می پروین
 به ملک زندگی ای دوست رنج باید برد/ دلی که مرد سزاوار زندگانی نیست

 (909)دیوان اشعار:
فروغ فرخزاد نیز ستیزه کردن با درد و رنج را دریغ دانسته و با هنرمندی ویژۀ خود 

یدن یعقیده است که: برای نوشتن شعر تازه بو زدایی زیبا بر ایندر قالب یک آشنایی
 ی غم ضرورت دارد:شکوفه

بویی آن شکوفۀ غم کنی که دریغ است/ با درد خود اگر بستیزی/ میاحساس می
 (012ای بنویسی )مجموعه اشعار: را/ تا شعر تازه

 

 فقر و تضاد طبقاتی 5-5
های پرتجمل داری و زندگیسرمایه ۀجامعکه  آن بودند برها اکسپرسیونیست

-ت میمخالفشدیداً جامعه  طبقاتی در تضادبا جهت،  ، بدینبورژوازی را از بین ببرند

کردند، در همین راستا، پرداختن به پدیدۀ فقر و اختلاف طبقاتی در کانون توجه 
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آن بودند تا بتوانند،  شاعران اکسپرسیونیست نیز قرار گرفته بود، شاعران این مکتب بر
چند  درد برسانند و مرهمی هرد و رنج فقرا را به گوش متمولان بیبدین طریق در
های قشر ضعیف جامعه نهند، پرداختن به مقولۀ فقر در شعر شاعران ناچیز بر زخم

ای که همه از تأثیر فقر بر چهرۀ گونهمورد بررسی نیز اهمیت قابل توجهی دارد، به
زدگی و اشاره به جهان شمولی ستمگوید. صفارزاده با اقشار فرودست جامعه سخن می

-ای برای استثمار انسانسازی را بهانهها که جهانیبا اشاره به شعارهای پوچ ابرقدرت

ها برای انسان ترسیم که ابرقدرت را اند؛ در قالب تناسبی هنرمندانه جهانیها قرار داده
همیشگی اند، جهانی بدون صفا و آرامش توصیف کرده و فقرا را مقهوران کرده

گرسنگان گیتی/ » اند و:داند که سرکردگان جامعه بالای خط ثروت ایستادهمی« پول»
)طنین بیداری:  میلیون میلیون/ در زیر خط فقر/ گرفتار آمده / شکسته دل و نالانند

009).  
وی در قالب صنعت تکرار با نظر به پدیدۀ جهانی فقر برترین هنر انسان معاصر را 

سرپرست/ بی کشد: بی آب/ بی نان/ بیند که زنده است، نفس میداخود انسان می
 (011)طنین بیداری:  سرپناه

با تلفیق کاربرد ادبی واژگان،  «گناه مقدس»ژاله اصفهانی نیز در شعری با نام 
-میها در جهت تبرئۀ زنی ریزان، از برای؛ با کاربرد عامیانۀ آنچون رخساره، اشک

ها چه شبنهد: ... پای بر سر شرافت انسانی خویش می ،خاطر درد فقرکه بهکوشد 
ریزان / گه توبه و گه دعا نموده/ تا باز زن نجیب گردد/ آسوده شود ز بسا که اشک

دشنام و  رنج وجدان / این است سیاه سرنوشتش/... و آن پول که شد دوای فرزند/
 .(99)مجموعه اشعار:  کتک عذاب زندان/ تنها همه از برای فرزند

 و سیمین بهبهانی نیز با کاربرد واژگانی مشابه با اصفهانی، با کنار هم نهادن فقر
دست کند که انسان به خاطر بهمفاسد را فقر و نداری عنوان می فساد، ریشۀ همه

-آوردن حتی اندکی پول برای امرار معاش خود، پا بر شرافت و انسانیت خویش می

خاطر اندک مبلغی ( از زنی که به01وعه اشعار:)مجم گذارد و در شعری به نام واسطه
کشد. سخن به میان آورده و این مسئله را به تصویر می ،واسطۀ دست متمولان شده

-می او فقر را عامل یأس و درد و ناامیدی نیز دانسته است و از زبان کارمندی چنین

 سراید: 
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یدن/ بر ناکسان چه دردی است آوخ، چه درد گرانی/ پی لقمه نانی به هر سو دو
 .(20)مجموعه اشعار:  دغل ایستادن/ به پای فرومایه مردم خمیدن...

کار بردن، صنعت تکرار و زبان گزندۀ طنز، هستی فروغ نیز با نومیدی تمام با به
گونه از فقر گیرد و با اشاره به فساد فرهنگی و اجتماعی اینخود را به باد انتقاد می

 گوید:می
خود را به ثبت رساندم/ خود را به نامی در شناسنامه مزین کردم /  فاتح شدم/ ... و

قبض بدهکاری / و زیر  129ساکن تهران/ و زیر  1صادره از بخش  129 پس زنده باد
 129به افتخار،  تقاضای کار نوشتم/ اکنون به شادمانی این فتح/ در پای آینه 129

 .(021 - 020) افروزمشمع نسیه می
ستم اغنیاء بر فقرا در شعر پروین اعتصامی نیز بازتاب زیادی دارد  ضاد طبقاتی وت

جای دیوانش تصاویر و او با توانایی تمام به قلب مظالم اجتماعی رخنه کرد و در جای
 عنوان نمونه او در شعرکند؛ بهی از زندگی سرتاسر رنج فقرا را ترسیم میانگیزرقت

را تصویر کرده است که یکی از دردناکترین  ، درد دختر خردسال در مرگ پدر«پدربی»
 گوید:با زبانی ساده چنین میاست که تصاویر از زندگی فقرا را 

 .(190)دیوان: پدرم مرد ز بی دارویی/ واندر این کوی سه داروگر هست
 

 مفاسد اجتماعی5-9
شود که بسیاری از آلام توجه عمیق و مسئولانه به مسائل اجتماعی باعث می  

ای است کمتر شود و جامعهگیر انسان شدهعاطفی که در جامعۀ امروزی دامن روحی و
سالم و فارغ از درد و رنج داشته باشیم، به همین خاطر است که شاعران با نگاه 

گرای خود به مفاسد اجتماعی در اشعار خود توجه کرده و در لفافۀ مسئولانه و انسان
اد مختلف مفاسد از جمله: فساد اداری و شعر و با بیان مؤثر و گیرای خود به ابع

ترین مسبب کار را بزرگهای طمعاند؛ صفارزاده حرص و طمع انسانتشکیلاتی تاخته
ای که در آن حرف است. جامعه کاری در جامعه عنوان کردههر نوع فساد و تباه

 درست/ در مسلخ لجاجت به دام مرگ / افتاده و با حذف گلوی فطرت/ بازار رشوت و
 .(000 :1990صفارزاده، رانت را / سامان بخشیده )

-خواری، الفاظ پوچ، القاب چاپلوسانه و سلاموی نبود همدلی، رواج زور، پول، حرام

-داند که داوریکارانه را شایستۀ همین عصر فرورفته در انحطاط و فساد میهای طمع
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( 001-001بیداری: شوند) طنین ها در پستوی مخوف قول و قرار از نور عدل دور می
 بازیها که به پارتیروابط انسان از ایشکواییه در، نیز «طنین در دلتا»مجموعۀ  و در

سازی کلام خود، با استفاده از آورده، و برای برجسته، سخن به میان شودتـعبیر مـی
 تکرار علاوه بر ایجاد موسیقی درونی مفهوم مورد نظر خود را به همراه تأکیدی که از

 گوید:میو فراهم ساخته  ،شودحاصل می« کسی»تکرار 

در لحظه توقف حرفی  /ببخشید/ او گفت در نـزدیکی یک مترو به عابری تنه زدم
باید با کسی  /دید را باید کسی/ارسیدن آی بـرای آقا در شـهر شـما/پرسیدم /باید زد
 .(09)طنین در دلتا: باید کسی را از پا انـداخت و ... ساخت

قصیدۀ مست و هوشیار، »جای دیوانش از جمله در:  پروین اعتصامی نیز در جای
جمله: رشوه، ربا،  از مفاسد رایج در جامعۀ عصر خود از« رنجبر، اشک یتیم، اندوه فقر

های فراوانی از دزدی حکام و بخصوص قاضیان فاسد که البته در ادوار مختلف نمونه
مله در قصیدۀ گوید، از جمی گذار سخنلی و بسیار تأثیرشود، با زبانی تمثیمیآن دیده

ها را انواع مفاسد اجتماعی با مخاطب قراردادن طبقۀ قضات آن دزد و قاضی با اشارۀ
خواند که با نام شرع به راحتی حقوق دادخواهان را منافق، راهزن و اهل تلبیس می

 کنند:نادیده گرفته و پایمال می
 در ره شــــرعی تو قطاع الطــریق                ای رفیق می زنم گر من ره خلق 

 تو ربا و رشــــوه می گیری به زور               ی درویش عور  می برم من جامه
  ... کام روز روشن است ــدزدی ح             دزد اگر شب گرم یغما کردن است  

 (009)دیوان:
ای کر حکام و صاحب منصبانی که با هو در نهایت سخنان خود را در برابر گوش

اند، همچون پتک دست آوردهزور پول و رهزنی اموال مردم برای خود جاه و مقامی به
 گوید:فایده دانسته و با ناامیدی میبر آهن سرد کوبیدن بی

  بیهوده اش مکوب که سرد است این حدید     خورند پروین توانگران غم مسکین نمی
 (111)دیوان:

-بهبهانی نیز در مضمونی مشابه از زبان کارمندی خطاب به رئیسش می سیمین

 گوید:
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کدامین هنر داری از من فزونتر/ مگر دزدی و ژاژخایی و پستی/ تو را گر نبود این 
 .(21امروز هستی... )مجموعه اشعار:ه هنرها که گفتم/ نبودی در این پایه ک

رد و رنج زندگی شمرده و از ژاله اصفهانی هم مفاسد اجتماعی را جزء عناصر د
کسانی که  به راحتی مال یتیمان را خورده و از طریق دزدی بیت المال بر روح و جان 

گوید: ای چنین میکنند با زبانی گزنده و در قالب محاورهمردم، درد و رنج تحمیل می
د حکه زد و بند کند بی حساب/ زود در این جامعه گردد جناب/ هرکه کند دزدی بیآن

ها کنند/ قانون بر نفع و حصر/ مالک ده گردد و دارای قصر/ حکم گزاران که ستم
خود اجرا کنند/ ... در همۀ شهر دلی شاد نیست/ خاطری از درد و غم آزاد نیست/ در 

گوید: ژاله از این بیش شکایت نکن/ این همه از رنج پایان نیز خطاب به خویشتن می
 .(109) مجموعه اشعار:  حکایت نکن

فروغ نیز با خطاب به دوران معصوم کودکی خود با انزجار از دوران بزرگسالی که 
چه در آن رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت، با تعریضی به دنیای ماشینی هر آن

 گوید:میدر قالب صنعت تناسب و تکرار این چنین از مفاسد اجتماعی سخن 
ده و روشن/ میان ماه و پرنده/ شکست ای بود سخت زنبعد از تو پنجره که رابطه

های اسلحه ها را کشتیم/ به صدای سوت کارخانهشکست/ بعد از تو ما صدای زنجره
سازی دل بستیم/ ... بعد از تو که جای بازیمان زیر میز بود/ از زیر میزها/ به پشت 

 و میزها/ و از پشت میزها به روی میزها رسیدیم/ و در روی میزها بازی کردیم/
 .(098-001 :)مجموعه اشعار باختیم/  رنگ تو را باختیم ای هفت سالگی

 

 های درونیعینیت گرایی و بروز احساس -9
های درونی در آثار اکسپرسیونیستی به عنوان بیان مسائل روحی و احساس   

بخشی در این آثار به نمایش گذاشتن عامل مسلط مطرح است، در واقع روند عینیت
نی و احساسی از جمله: غم، یأس، پوچی، تنهایی، عقاید اخلاقی و های ذهموضوع

 باشد.نظایر آن می

 پوچی 9-5
این »های اخیر بوده است؛ روی انسان در سدهمعنایی از مسائل پیشپوچی و بی

آید که بنای اعتقادی انسان از راه فجایع خارجی یا تحولات مسئله زمانی پیش می
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به طور کلی عوامل زیادی در ایجاد پوچی  (. 90: 1911، )تیلیش «ریزددرونی فرو می
گرایی، شرایط ها، مادیتوان فقر آرمان، واژگونی ارزشدر انسان نقش دارند که می

نسبت  شوند تا انسانکه باعث میسامان اجتماعی را از زمرۀ این عوامل دانست نابه
ای است ترین خصیصههپیدا کند؛ این ویژگی برجست به آنچه که هست کینه و کدورت

شاعران مورد بررسی نیز با توجه شود، که در میان هنرمندان اکسپرسیونیست دیده می
دهند. سیمین به تجربیات مختلف زندگی خود سیمای متفاوتی از این مسئله ارائه می

-معنایی سخن میگیری از تکرار واژگان روز و شب،  از پوچی و بیبهبهانی با بهره

 گی است:وۀ تکرار و روزمرّگوید که می
 تا دیده بدین پوچی تکرار گشودم/  روز و شب و روز و شب و پوسیدن تن بود

 .(010)مجموعه اشعار: 
 نیز از او:

خواب و خیالی پوچ و خالی/ این زندگانی بود و بگذشت/ دوران به ترتیب     
 .(1100)مجموعه اشعار:  توالی/ سالی به سالی افزود و بگذشت

معنایی به ر برابر این  پوچی در مسیر زندگی و غرق شدن در عالم بیروغ دف
رسد که با تصویرسازی زیبایی، بنای وجود خویش را در زمین هرزه توصیف حالتی می

 کند:می
ها دیدیم/ ما هیچ را در راه باریم/ما بر زمینی هرزه روئیدیم/ ما بر زمینی هرزه می

 .(002)مجموعه اشعار:  پیموداهی راه میبر اسب زرد بالدارخویش/ چون پادش
های پنهان زندگی نفوذ کرده و با اما شاعری چون فروغ که به ظواهر و لایه
اگرچه همۀ موجودات حتی »نگرد، نگاهی ژرف به مسائل مختلف حیات انسان می

داند، اما در نگاه او هیچ هست، چراکه زندگی سرشار است، سرشار از خود را هیچ می
 (10:  1922)یوسف نیا، «هیچ

صفارزاده نیز باوجود کمال عقل و دانش در عصر سیاه ماشین که در آن انسان 
پیماید با تکرار معنایی واژگانی چون: پوچ و هیچ، هدفی را نمیمقصدی جز پوچی و بی

ماند / کند: در عصر ما خرد/ به رهرویی تنها میخرد را رهروی تنها توصیف می
ای پوچ/ به سوی مۀ ماشین ها .../ رانندگانی از تبار شتاب / در مسابقههمبهوت هم

 (912)طنین بیداری:  مقصد هیچ...
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زند او با نگاهی بدبینانه پوچی و ناپایداری جهان در شعر پروین نیز موج می 
 گوید:حاصل هستی آدمی را بیهودگی دانسته و می

  آه سردی است که نامش نفس است               حــاصل هستی بیهودۀ ما        
 (919)دیوان: 

 سراید:و با تشبیه هستی به شورستان چنین می 
 هزاران دانه افشاندیم و یک گل زان میان نشکفت      

 (98)دیوان: به شورستان تبه کردیم رنج باغبانی را                                      
ها از این به پوچی و نوع تلقی آن گرایش شاعران ،در شواهد شعری ذکرشده

توان بینیم که میاز یکدیگر می فاوتشدت و ضعف و در برخی موارد متبا مقوله را 
 این امر را متأثر از ساختار شخصیت این شعرا بیان کرد.

  

 تنهایی 9-9

تنهایی انسان مدرن با وجود پیشرفت تکنولوژی نیز از جمله مسائلی است که از 
ها دور نبوده و در آثار خود به آن پرداخته و از تنهایی انسان سیونیستنظرگاه اکسپر

-ها به زندگی و نیز نابسامانیاند که ریشه در نگاه امروزین آنمعاصر بسیار یاد کرده

آلود به دنیایی، صفارزاده با نگاهی یأسهای ذهنی و روانشناختی حاصل از آن دارد. 
آمیز حرمان است، در قالب جاندارپنداری بدیعی، که سراسر درد و بیم و رگبار جنون

(. نیز از 12-11)حرکت و دیروز:  کنددرون آن را پر از زوزۀ گرگان تنهایی توصیف می
با ساختن تصاویر و عبارات تلفیقی از واژگان حسی و انتزاعی که باعث تأثیرگذاری 

دنیای پر از گوید که در این هایی سخن میبیشتر کلام وی شده است، از انسان
تنهایی از قبیلۀ رنج » ( درنگاه او092)طنین بیداری:  هستند« قلیل و تنها»تباهی
-)همان( و در انتهای هر شب/ آوازی / آوایی/ بیزاری تنهایان را/ از بردگان بی «است

 .«شودمعنایی/ از بندگان پول/ همراه می
در قالب ها شده، می انسانگرای برای بازارای که تزویر و ریا وسیلهدر جامعهوی  

ها، تن عباراتی چون: تودۀ برف ریا، خاموشی از یاد انسانصنعت تشبیه و با ساخ
ها و ها که تراویدۀ ذهن پویای اوست، فراموشی از یاد انسانکودک نادان شادی

گوید: من آتشگاه احساسم/ تنهایی را بر این خصیصۀ پست انسانی ترجیح نهاده و می
ها گیرم/ چه ترسم که خاموشم کنی از یاد انسانی برف ریا در خود نمیدهتو را ای تو
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-ها نمیفهمم غم و حرمان تنها را/ ولی هرگز تو را ای کودک نادان شادی/ که می

 .(91) حرکت و دیروز:  فهمم
ژاله اصفهانی نیز با استفاده از صنعت تشبیه و با تکرار واژۀ تنها، در میان همهمۀ 

لود تنهایی، در برابر جبر هستی و درد و رنج بشریت و سرنوشت محتوم، احساس دردآ
 دهد: فریاد تنهایی انسان را سر می

اش/ دلتای من/ انسان بانهر آدمی یک قلعۀ تاریک تنهاست/ هم اوست تنها قلعه
 .(192)مجموعه اشعار: چه تنهاست/ انسان چه تنهاست

ا تصویرسازی زیبایی خود را برگی تنها در فروغ نیز با نگاهی ناامیدانه به زندگی، ب
 مسیر زندگی تا سرزمین مرگ تصویر می کند:

رانم تا های سرد تابستان/آرام میهای مهجورم/ با آبتنهاتر از برگ/ با بار شادی
  .(919)مجموعه اشعار: سرزمین مرگ

تر جنبۀ رمانتیک داشت ولی بعدها تصویر تنهایی در شعر فروغ در آغاز بیش
عشق تحقق دیگری »بینیم. در نظر فروغ یگری از این موضوع در اندیشۀ او مید

پس شاعر به ناگزیر به طلب حضور و شأن  دیگری انسان تنهاست...است و بی
(. 120: 1992)مختاری،  «شوداندیشد و در عین تنهایی خواهان رابطه میدیگری می

ی که دارد، آرایۀ تکرار را به او برای انتقال این اندیشۀ خود به کمک ذوق سرشار
آهنگ در کلام بستری مناسب گیرد تا علاوه بر ایجاد موسیقی و ضربخدمت می

 ص خود  به مخاطب را فراهم نماید:برای انتقال اندیشه و نگرش خا
های یک پنجره برای دیدن/ یک پنجره برای شنیدن/ یک پنجره که دست

)مجموعه  های کریم/ سرشار کندارهکوچک تنهایی را / از بخشش شبانۀ عطر ست
 .(000اشعار: 
 

 یأس 9-9

چه که در آثار اکسپرسوینیستی پرداختن به مسئلۀ یأس و ناامیدی بر خلاف آن
-های زیادی با اندیشهشود، در اشعار شاعران سمبولیست ایرانی که مشابهتبیان می

ها پس پشت توصیف چه شاعر، درباشد، چراکه آنهای اکسپرسیونی دارد، متفاوت می
آل یا سیاه و پوچ کند، دنیایی ایدهها و طبیعت یافته و در شعرش پنهان میو سمبل
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باز هم « آیه های زمینی» ترین شعر فروغ فرخزادعنوان نمونه حتی در سیاهنیست، به
این وجود وحشت و تاریکی و ناامیدی و خستگی اما با  توان نجات و رهایی را دید؛می

چه فروغ دهد. آنجا چهرۀ کریه خود را نشان میای گسترده از شعر فروغ همهدر پهنه
سرایی است. در تر اعتراض به وضع موجود و نوعی ناامیدکند بیشفرخزاد بیان می

های مقابل طاهره صفارزاده با نگاه دینی خود با رد کردن شرایط موجود پیشنهاد
د و در قالب تشبیهی با امیدواری خود را داری برای رستگاری فردا دارمشخص و ریشه

ما  شکن و جلوۀ نور زمان نامیده و چشم امید به روزهای سپید و سراسر فتح دارد:شب
ترین شکننور زمانیم/ ما شبهای ایم/ ما جلوهآن ستارگان بلندیم/ شب را شکسته

  .(01)مردان منحنی:  های جهانیمچراغ
مند کنند، گلهه دائما از یأس و ناامیدی صحبت میژاله اصفهانی نیز از کسانی ک

 گوید: است و با زبانی ساده می
از آن کسی گله دارم که آیۀ یأس است/ و همچو برف زمستان/ به هرکجا که 

 .(109)مجموعه اشعار: نشیند کند هوا را سرد
ه نا تواند دلخوش به امیدهای واهی باشد، از این رو خوااما با این وجود گاه نمی 

چه در دهد چنانامید سرایی گهگاه در شعرش، خود را نشان میهایی از ناخواه جلوه
 سراید:تشخیصی چنین می

جا راه بسته است /باور کنم همهبست را مگوی/ باور نمیبا درد و یأس قصۀ بن
کنم که تباهی و تیرگی/ بهر ابد به تخت خدایی نشسته است )مجموعه نمی

 .(22اشعار:
کارگیری صنعت تشخیص، نگاه ناامیدانه به هستی را جزء ین اعتصامی نیز با بهپرو

 گوید:تقدیر دانسته و می
 زمانه در دلم افکند بدگمانی را                من از صبا و چمن بدگمان نمی گشتم 

 (129)دیوان: 
ه انگیـز و گـا  در واقع هنر اکسپرسیونیستی انعکاس موسیقی زمانه است، گاه حزن 

مـرگ و نیسـتی و از    رقـص  نواز، از سویی آهنگبخش و گوشآزار و گاه نشاطگوش
 (.98: 1991)زمانیان، بخش نجات بشریت استسویی نوید
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 مخالفت با زندگی صنعتی و ماشینی  -9
 رایج در خصوصیاتاز زدگی از زندگی مدرن و شورش و انقلاب علیه آن دل      

-، صحنهلحنی شدیداست که اغلب با اکسپرسیونیسم  کتبشعرای م آثار نویسندگان و

چه چنان شود.های ذهنی نویسنده بیان میهای خیالی و بازگوکردن واقعیتپردازی
صفارزاده در عصر ماشین که در آن جسم، کمبود شوق، سربلندی، گوشت، غذا و آدم 

یی ندارد و غیر (، امیدی برای رها129-122)صفارزاده، حرکت و دیروز، را رایج کردند
بیند و در قالب تشخیص و تناسب واژگانی بین واژگان از سیاهی چیز دیگری نمی

آور است، ای و ملالامروزی چون: دود، ماشین، ساعت، که به دور از فضاسازی کلیشه
 گوید:می

شناسند/ نسکافه تو ها را نجات دهی/ دودها تو را میتو در وضعی نیستی که آینه
شناسد/ در همین گوشه بمان/ در همین اک ساعت تو را میتتیک / شناسدرا می

ها آن ای که ماشینای خواهند بخشید/ سایهسرمای سیاه بمان/ خورشیدها به تو سایه
-02)حرکت و دیروز،  ای که مردم روی آن راه خواهند رفترا له خواهند کرد/ سایه

01). 
خیابان به خیابان آن، میان » را کهسیمین بهبهانی نیز با دیدگاهی مشابه جامعه 

غرق شده است با نگاهی بدبینانه مورد  ،(1111)مجموعه اشعار: «فساد و جمود و دود
 گوید:داده میطعن قرار

 ها را به فال فرخ نگیرم/ که در پساپشت هریک نحوستی آشیان کرد/هجوم رایانه
)  خرابه و خاکدان کرد... ها رابه فتح نیروی ذرات چگونه خرسند باشم؟/ بسا معموره

 .(1108مجموعه اشعار: 

زده از تکنولوژی که برای انسان ارمغانی جز غم و سیاهی و ژاله اصفهانی نیز دل
 سراید:ظلمت و تاریکی نداشته با زبان سادۀ خود، چنین می

-ها با بالخواهم ستاره ستاره نفس بکشم/ پرندهها آشتی کنم/ میخواهم با غممی

ها روزگار به / پس چگونه انسان در تیرگی گریزد/ از تاریکی میازگرشانهای پرو
 .(181) مجموعه اشعار:  تر زیستن نیستسرآورد؟/ آیا کمتر فهمیدن انگیزۀ خوش

رود به همان اندازه نیز فاصلۀ انسان با ها فراتر میهر قدر سطح دانش انسان
شود. فروغ در آستانۀ بیشتر میهای زندگی مادی زندگی معنوی و حتی درک زیبایی
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کند که در آستانۀ فصل سرما ایستاده، وی نه فصل سرد، خود را زنی تنها تصویر می
تنها فصل مرگ بلکه هستی آلودۀ زمین را درک کرده، از این رو غمگین است نه تنها 

، سخت و خشن انسان شدههای سنگاز هستی آلودۀ زمین بلکه از ناتوانی دست
 امروز.
و  در آستانۀ فصلی سرد/در ابتدای درک هستی آلودۀ زمین/ ین منم زنی تنها/ا

 .(901)مجموعه اشعار:  های سیمانیناتوانی این دست
 

 وطنیجهان -9
گیر بوده اند که همهموضوعاتی تأکید ورزیده ها در آثار خود براکسپرسونیست     

ازگو کردن اوصاف و احوال ها به جای بشود؛ آنها مربوط میتک انسانو به تک
های خود اند تا بشریت را به سوی خواستهشخصی به بیان اوصاف جمعی پرداخته

ها باشند، بخشی دوباره برای انسانسوق داده و بدین طریق منشأ دگرگونی و حیات
اند؛ در واقع رسالت شعر کاری که شاعران اکسپرسیونیست به خوبی از عهدۀ آن برآمده

بلاغ پیام است، آن هم نه در سطح محدود؛ بلکه بسیاری از شعرها حصار امروز نیز ا
دهد. در شکنند و تمام جهانیان را مورد خطاب خود قرار میها را میمرزها و فاصله

میان شاعران ایرانی نیز کم نیستد زنان و مردان شاعری که پیامشان از مرزهای 
اند. صفارزاده ی انسان معاصر را بیان کردههاها و آرمانجغرافیایی فراتر رفته و دغدغه

ام اما شرقی هم باید خود را درست است من شرقی» کند:باره چنین اظهار می در این
ها و رویدادهای جهانی نگه دارد. مسائل دنیا به هم نزدیک شده و در معرض فرهنگ

ای جهان هاندیشه (.018: 1990)صفارزاده، «های دیگر مسائل ماستمسائل سرزمین
-می جای اشعار صفارزاده دیده ها در جایشمول دینی و همدردی و همراهی با انسان

های تحت سیطرۀ جهان مدرنیته شدۀ انسانشود، او از درد بشریت و صدای ساکت
 )صفارزاده، طرف نباشدفریاد برآورده و تمام تلاشش این است که در زمان خود بی

ها به اتحاد از داند و با دعوت انسانا با خود بیگانه نمی(. او هیچ انسانی ر022: 1990
آتش بوده است/ با  گوید: بشر/ هماره/ دردرانداختن طرحی نو برای جهان سخن می

فعل های خوردن و خوابیدن/ با اشتهای تصاحب/ و با ضمیر اول شخص/ اما این 
 هرۀ دیگر معنا را پیداخورد/ باید که چرسم باستانی و امروزی/ به درد هستی فردا نمی

 .(090)طنین بیداری:  کنیم/ ...
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جو وجستهای خود ونیست در آرمانیاین همان چیزی است که هنرمندان اکسپرس
نمایندگان این دبستان به این باور رسیده بودند که برای نجات بشریت » کردندمی

چشمی به  باید سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند تا جایی که با داشتن گوشه
 .(1991:98)زمانیان،  «ای آرمان اندیشی نیز گرفتار شدندناکجاآباد به گونه

ها، ژاله اصفهانی نیز با بیان بیزاری از محصورشدگی و کشیدن مرز میان انسان
آهنگی میان مردمان در سراسر دنیا را دارد و با صراحت زبانی و دلی و یکآرزوی یک

ام/ در کند: ایرانیم به گوهر و گاهی جهانیمیبیان حماسی خویش چنین اظهار 
خانوادۀ بشر آزاده زیستم/ اما من اهل شکوۀ بیهوده نیستم/ چون دشنه است و آینه در 

 زند/ پیکار شاعرانه کند نغمه خوانیمدست من قلم/ .... بر هرکه بر حریم بشر پنجه می
 ( 121)مجموعه اشعار: 

ها با هر رنگ و خود را با تمامی انسان سیمین بهبهانی نیز همگامی و همراهی
 گوید: می ،اعلام کرده ،نژادی که باشند

نه، سفید؟ نه،  پیوند گذشته های پر رنج/ این سان به توام نموده نزدیک/ زردی؟
سیه؟ نه/ بالاتری از نژاد و از رنگ/ تو هرکسی و ز هر کجایی/ من با تو، تو با منی 

 .(82هماهنگ )مجموعه اشعار:
 

 هاشورش علیه سنت -1
 زیرا ؛بازدکهن، رنگ میقوانین و قراردادهای ها، سنتونیسم یاکسپرس مکتبدر 

های وجود آوردن ارزشهای پیشین و بهها به دنبال از بین بردن ارزشاکسپرسیونیست
زمان، ورود مظاهر ، این آرمان در فرهنگ ایرانی از دورۀ مشروطه همجدید هستند

است. در دورۀ مشروطه که دورۀ گذر از سنت به  ان آغاز گردیدهتمدن غربی به ایر
ای شعائر های اجتماعی، فرهنگی و حتی پارهآید، تمام ارزششمار میمدرنیسم به

ها شکافی عظیم پدید آمد. مسئلۀ سنت ۀعقیدتی به چالش کشیده شد و بر پیکر
در همین دوره برای حقوق زن و برابری حقوق مردان با زنان از موضوعاتی بود که 

اولین بار به صورت جدی مطرح گردید. در همین ارتباط بود که باز برای نخستین بار 
در ایران فرهنگ مردانه مورد اعتراض روشنفکران قرار گرفت و این باب جدیدی را در 

، پروین اعتصامی در آغاز این دوره. (112: 1999 )نوری اعلاء، ادبیات معاصر گشود
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برخوردش با نظام فرهنگی مردانه محتاطانه و نرم است اما سیمین بهبهانی  قراردارد و
اعتصامی بوده و مرزهای سنت  تر از پروینپروادیگر شاعر این دوره، اندکی بی

چند بهبهانی در  نتوانسته است او را به اندازۀ اعتصامی در درون خود محصور سازد، هر
اما در  ؛ها خارج شودت از حصار سنتآثار نخست خود به صورت کامل نتوانسته اس

ۀ چهر و از آتش «خطی ز سرعت»و  «رستاخیز»، «دشت ارژن»هایی چون مجموعه
واره در اشعاری که با نام کولی «دشت ارژن»ها دارد به ویژه در متفاوتی در برابر سنت

حو ها به بهترین نگر زن ایرانی در قبال سنتسروده است به رنج و درد و روح عصیان
-جاکه با بیانی ساده می، آناست «کولی»خود  سیمین ممکن اشاره کرده است.

 رویم پیدا، ستکولی / تصویرکولی منم، آه! آری اینجا به جز من کسی نیست گوید:
 .(102: 1990بهبهانی،) هست تا آیینه در

 که آفریندمی زنی ایران، امروز عرصۀ شعر در کولی آوردن سیمین بهبهانی با 
 را خود ۀشدتضییع حقوق و بزند فریاد تواندمی شجاعت و جسارت با و است لفعا

 (. 0: 1992)حسینی، کند مطالبه

سرایی رفتاری خصوص در عاشقانههشکنی فروغ نیز در آفرینش شعر باما ساخت
ای را های جامعهتوان تضادها و تبعیضاست انتقادآمیز و معترضانه که از طریق آن می

ر آن حاکم هستند نشان داد، او با امیدواری سوال کند، آیا زمان آن که مردان د
 ی خود بنگرند.های مردسالارانهنرسیده که مردان با نگرشی دیگر به اندیشه

ها باز شود باز باز باز/ که آسمان ببارد/ و مرد آیا زمان آن نرسیده است/ که دریچه
  کنان نماز بگذارد.ی خویش زاریبر جنازۀ مرده

نیز با زیر سوال بردن رسوم غلط، اعتراض خود را به نگاه منفی  طاهره صفاّرزاده  
 بار سنگین م/که مادرجایی /ام م را ندیدهامن زادگاه آورد:جامعۀ مردسالارانه چنین می

 قلب هایتاکنخستین تیک ست/هنوز زنده ا /در زیر سقفی فـرو نـهاد/ را شا بطن
و پیـداست جـای نـگاهی  /و درز آجرهای کهنه/ بخاری  در سوراخ م/کوچک

 /دختر است/ ای گفتصدای خفه :/پدرم به/ ممادر نگاه /بر در و دیوار اطاق/ شرمسار
 .(19:: 1990صفارزاده، ) ... براندر تـردید سکّه ناف د/یـزقابله لر

انوان در شکنی این بتوان از سنتدر کنار اعتراض به فرهنگ مردسالارانه نمی
زدایی سیمین بهبهانی عنوان نمونه آشناییپوشی کرد. بهعرصۀ شعر و ادب نیز چشم

سابقه بر اوزان غزل سابقه و بیبا افزودن بیش از چهل و یک وزن کم»در قالب غزل 
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(، کاری بسیار ارزنده بوده 19-10: 1999شناس، )حق« و بخشیدن هویت تازه به آن
ای و دیگر خامنه کسمایی، جعفرو عارف، عشقی، شمسچند که پیش از ا است، هر

 های زیادی زدهشعرا با ایجاد تحول در ساختار اوزان کهن فارسی دست به نوآوری
دست باره توفیق شایانی را بهبودند اما سیمین بهبهانی اولین کسی است که در این

معۀ خود حوزۀ آورده است، او با استفاده از تجارب عینی جدید و مضامین روز جا
 است.تر کرد و جانی دوباره به این قالب کهن دادهواژگانی غزل را نیز گسترده

های کهنه و صفارزاده نیز چون سیمین بهبهانی به دنبال تقلید و پیروی از سنت   
نو در شعر نبود او نیز در پی ایجاد طرز خاصی از سخن بود با زبانی متداول و  حتی

های دیگر شعر امروز متفاوت مروز که با ضوابط و اصول و مایهای به سبک امحاوره
کند ترین ویژگی که شعر او را متمایز از برخی شاعران معاصر میباشد. برجسته

باشد که این امر برقراری ارتباط با شعر او را گرایش به روایت و پیچیدگی در زبان می
توان گفت باشد، در واقع میی میواقع فضای شعر او انتزاعی و ذهن کند، دردشوار می

گر تأثیرپذیری وی از نوآوری در اشعار او نشان»وجوی راهی برای دستیابی به جست
شعرهای او که در نتیجۀ  زدگی درکه نوعی تئوری باشد چراهای ادبی غرب میتئوری

شود که دیده می (19-10: 1989نظر، خوش) «آشنایی با زبان و ادبیات خارجی باشد
ر این زمینه توفیق نیز یافت و شعرش مسیری جدا و متفاوت با دیگر شاعران معاصر د

چند که فروغ چون بهبهانی و صفارزاده تغییری در ساختار شعر انجام  را پیمود. هر
سویی با روزگار ا به این نکتۀ مهم که شعر معاصر  نیاز به تغییر و همنداده است امّ

کنم چیزی که شعر ما را خراب کرده، من فکر می» گوید:ورزیده، میجدید دارد، تأکید 
 نشده تاست، زندگی ما فرق دارد، خشن است، تربی ها و زیباییتوجه زیاد به ظرافت

ها را وارد شعر کرد، شعر ما اتفاقاً به مقدار زیادی خشونت و است، باید این حالت
 (.101: 1928)روزبه،  «ده شودکلمات غیرشاعرانه احتیاج دارد تا جان بگیرد و از نو زن

 

 ظهور انسانی آرمانی -9
ها در آثار خود متأثر از طور که در مقدمه اشاره شد اکسپرسیونیستهمان    
ای که همواره های برجستهاند از ویژگیهای بزرگ فیلسوف آلمانی،  نیچه بودهاندیشه

ای بود که او بعد از های نوین و هنجارهای تازهنیچه در پی آن بود آفرینش آرمان
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کرد، ابَرانسانی که رسالت او معنابخشی به مرگ خدا، در ابَرانسان خود جست و جو می
خور زمین و اقتضائات زمینی، انسانی آرمانی زمین و زمان و زندگی بود، خدایگانی در

های خویش صف نوایی برهاند و به اقتضای آرمانکه آدمی را از برهوت پوچی و بی
بد را از هم جدا ساخته و بر حسب اهداف عالی خویش جایگاه هر امری را نیک و 

طور کلی اعتقاد به ظهور (. به90-91: 1980امامی، -)علوی تبار تعریف و تعیین کند
دهد و نجات دهندۀ مقتدری که بشریت را از سرگردانی و فساد و تباهی نجات می

گرداند، خواست همۀ وردار میهمه را از یک زندگی توأم با آرامش و آسایش برخ
از این رو در همۀ قرون و اعصار آرزوی یک »ها با هر عقیده و تفکری است. انسان

 (.02: 1999)قائمیان، «ها وجود داشته استهای انسانمصلح بزرگ جهانی دردل
های بخش با توجه به بینش و نوع اعتقادات هر شخصی جلوهانتظار ظهور نجات

که باورهای دینی در آثار صفارزاده به عنوان نمونه با نظر به اینمتفاوتی دارد به
عصر)عج( آن انسان آرمانی ناجی بشریت از شود، حضرت ولیصورت بارز دیده می

پیشواز »و در  «جمعۀ دیدار»باشد که در جای جای اشعار او از جمله شعر: انحطاط می
آنکه در رکود نشستن باشم/  کند: همیشه منتظرت هستم/ بیبه آن اشاره می «صلح
ظرت تبندی/ همیشه منکنی/ و ظلم را میرسی از کعبه/ و ذوالفقار را باز میو می

 .(191-192)رهگذر مهتاب:  هستم/ ای عدل وعده داده شده...
که تمام بدبختی و درد و رنج انسان در دورماندن از حق و صفارزاده با بیان این 

ها و خاطر همین است که انسان در محاصرۀ تنهاییهعدم بندگی خالصانۀ اوست و ب
خواهد که دست از منویات خود ها میها گرفتار است، از انسانمدار قهر جدایی

قلبی برداشته و اگر واقعاً در انتظار صلح جهانی هستند با یگانگی نیکی، فتوت و خوش
اشیم اگر در انتظار زمانی ساز زمان بها باشند: باید زمینهساز ظهور ناجی انسانزمینه

حق خداشناسی و انصاف/ عدل و  هستیم / که رهبران هدایت و همرهان هادی /
های وجودش نجابت و بهروزی / فرزانگی و جوانمردی را / برای دنیایی که / گنجینه

/ از ذخیرۀ این نعمت ها خالی است / هدیه آورند .../ که انتظار /یعنی آماده باش .../ 
گشایی را/ برای نثار/ در پیشواز مقدم موعود در دهای نکوخواهی، خوبی و گرهباید رسی

 .(191-180: 1990صفارزاده، ) دست داشته باشیم
-برد که میپرورد سرانجام پی میمی فروغ نیز که پیوسته آرزوی رهایی در سر

 کس نیست کسی که رهایی را با خود به ارمغانخواهد کسی بیاید کسی که مثل هیچ
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شخصیت منفعل و ایستایی ندارد بلکه  ،آورد؛ او نیز چون صفارزاده، در این انتظارمی
 د آماده می کند:خود را برای آمدن آنکه باید بیای

-ام/کسی میهای پنجره را شستهمن پله های پشت بام را جارو کرده ام/ و شیشه

 .(018)مجموعه اشعار: آید...
 آمدنش هست، همین انسان عادی است؛ای که فروغ در انتظار نجات دهنده

صمیمیت زندگی و صمیمانه خواستن زندگی از وجودش آشکار است، نه خودش »
ای است دست نیافتنی و نه آنچه خواهد کرد بیرون از دایرۀ ادراک و احساس اسطوره

و امکان آدم عادی است، او نه بتی پرستیدنی است و نه ابرقهرمانی بیرون از دایرۀ 
 گوید:جایی که با زبانی ساده و صمیمی می( تا آن190: 1992تاری،)مخ «وهم

آید/ کسی که دلش با ماست/ در نفسش با ماست/ در صدایش با ماست/ کسی می
...کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دستبند زد و انداخت زندان/ ...کسی که از 

-د/ و نان را قسمت میآید/ و سفره را می اندازآسمان توپخانه در شب آتش بازی می

کند/ و های دختر سید جواد را قسمت میکند/ ... درختکند/ و پپسی را قسمت می
 .(011-010)مجموعه اشعار:  امدهد/ من خواب دیدهسهم ما را هم می

به راستی کیست که انسان را از این فرورفتگی در دنیای پر از تباهی و سکون 
م حصارهایی را که انسان خود به دور خویشتن تواند تمانجات دهد؟ کیست که می
-فروغ بر این عقیده است که آینه نام نجات دهنده را می کشیده است از میان بردارد؟

در واقع آینه چیزی جز انعکاس خود آدمی نیست، پس انسان باید خود این  داند.
و، نامی بر شاید آینه جز نام ا»دیوارهایی را که به پیرامون خود کشیده، خراب کند؛ 

 (.029)یوسف نیا،  «زبان نیاورد، چراکه فروغ تا خود را نشناسد، خدا را نخواهد شناخت
لرزد تنهاتر از تو ات را/ آیا زمین که زیر پای تو میاز آینه بپرس نام نجات دهنده

 .(102)مجموعه اشعار: نیست؟

سار شمهژاله نیز با امیدواری به افروختن مشعل مقدس آزادی و جاری شدن چ
ها را به انتظار فرا خوانده و با استفاده از صنعت تکرار و تشبیه چنین عدالت، انسان

گوید: باید همیشه تشنۀ خورشید عشق بود/ بایست بود تشنۀ انسان جاودان/ باشد می
 .(082)مجموعه اشعار:  سراب غمزده، آن دل که تشنه نیست
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 گیرینتیجه
-کارهای بهی مورد تحقیق و تعیین بسامد اندیشهبا بررسی مجموعه اشعار شعرا

های توان گفت که فروغ فرخزاد در مرکزیت اندیشهرفته در شعر این بانوان می
باشد و بعد از او به ترتیب طاهره صفارزاده، ژاله اصفهانی، سیمین می اکسپرسیونیستی

زبانی ساده، در قالب  اند بابهبهانی و در نهایت پروین اعتصامی قرار دارند که توانسته
مصنوع و با ظرافت زنانه به بیان های پردازیفارغ از هر نوع آرایه ،شعر اخباری

های گوناگون های مطرح شده در این مکتب بپردازند؛ البته در پرداختن به جنبهاندیشه
مکتب اکسپرسیونیسم وجوه تشابه و تفاوتهایی در بین این شاعران وجود دارد که در 

 :شودبه مهمترین آنها اشاره می هاآن
امیدسرایی در شعر فروغ فرخزاد و در گرایی ناهای مختلف عینیتدرمیان جنبه -1

-مقابل روحیۀ امیدواری در اشعار ژاله اصفهانی بسامد زیادی را به خود اختصاص داده

 است.
گرایی در شعر صفارزاده و فروغ های عینیتتنهایی به عنوان یکی از ویژگی -0
 .نمایان است  اد به صورت بارزیفرخز

در پرداختن به مقولۀ درد و رنج و مصادیق مختلف آن شعر بهبهانی و  -9
 .است ن دیگرتر از شعرااعتصامی برجسته

ملل زندگی برای مدت طولانی در خارج از ایران و تأثیرپذیری از ادبیات  -0
اده نسبت به وطنی در شعر اصفهانی و صفارزهای جهاندیگر باعث شده تا  اندیشه

 باشد. دیگر شعرا بیشتر

اندیشۀ انتظار نیز در شعر صفارزاده و فرخزاد با تفاوت در نوع انتظار این دو  -1
 کند. گری میتر از دیگر شعرا جلوهشاعر، بیش

ی به کار رفته در شعر این شعرا به تهای اکسپرسیونیسبسامد فراوانی اندیشه -1
 دهد.؛ که نشان میدباشصورت نموداری به قرار زیر می

گزینی هنرمندانه و بدیع، ویژگی ادبی بارز شعر این ویژه واژهتناسب، تکرار و به
 باشد.تحقیق حاضر میبر اساس شاعران 
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 نوشتپی
 گراییعینیت

دیشه در هدایت ، ان 88، 89، 91، 11، حرکت و دیروز:00)مردان منحنی:طاهره صفارزاده: 

، 22، 92)مجموعه اشعار: فروغ فرخزاد: (098، 199، 92، 001، طنین بیداری: 01، 12، 11شعر: 

91 ،99 ،102 ،012 ،011 ،091 ،090 ،012 ،922 ،910 ،912 ،929 ،929 ،029 ،012 ،011 ،011 ،

، 021، 92، 20، 11، 09)مجموعه اشعار: سیمین بهبهانی: (011، 010، 000، 091، 002، 002

902 ،010 ،022 ،101 ،191 ،102 ،110 ،129 ،212 ،208 ،1228 ،1299 ،1121 ،1102 ،1101 ،

، 118، 111، 101، 199، 192، 129، 20، 22، 10، 12، 02،11، 00، 09) ژاله اصفهانی: (1100

119 ،120 ،122 ،191 ،191 ،080،910 ،912 ،990 ،000 ،012،081،191 ،118 ،181 ،110). 

 انواع آن درد و رنج و
، 190، اندیشه در هدایت شعر129، 00، حرکت و دیروز11)رهگذر مهتاب،  طاهره صفارزاده:

، 99، 99)مجموعه اشعار:  ( فروغ فرخزاد:092، 009،092، 000، 981، 999، طنین بیداری 180، 199
، 92، 91، 90، 09، 01، 01، 00، 01)مجموعه اشعار:  (سیمین بهبهانی:022، 021، 020، 021، 912
00 ،09 ،12 ،19 ،11 ،19 ،20 ،20 ،29 ،92 ،80 ،019 ،018 ،010 ،019 ،029 ،919 ،990 ،008 ،

، 81، 98، 91، 11، 91)مجموعه اشعار ژاله اصفهانی: (1101، 1102، 1200، 1209، 808، 081، 099
، 110، 112، 119، 112، 191) پروین اعتصامی: (101، 109، 902، 098، 029، 011، 111، 198، 81

129 ،192 ،191 ،190 ،180 ،019 ،002 ،029 ،092 ،928 ،911 ،990 ،922 ،990).  
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 جهان وطنی
، 191، 199، اندیشه در هدایت شعر128، 09، 10، حرکت و دیروز8)رهگذرمهتاب صفارزاده:

)مجموعه  ژاله اصفهانی: (090، 009، 020، 908، 900، طنین بیداری180، 181، 198، 199
 .(112، 021، 902، 929، 000، 018، 102، 109، 11، 12، 01اشعار:

 ضدیت با تکنولوژی
، 012، 911، طنین بیداری 180، 118، 190، اندیشه در هدایت شعر02)حرکت و دیروز صفارزاده:

 .(019، 002، 002( فروغ فرخزاد: )108)  (ژاله اصفهانی:019

 بخشنجات انتظار
، 181، اندیشه در هدایت شعر191رهگذر مهتاب ،129، 01)حرکت و دیروز  طاهره صفارزاده:

،  122، 191، 192، 12، 10)مجموعه اشعار ( ژاله اصفهانی:001، 010، طنین بیداری012، 189، 180
، 1218سیمین بهبهانی: )مجموعه اشعار (091، 000، 920، 912فروغ فرخزاد: ) (912، 910، 191

1199). 
 

 منابع
 :، تهرانگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی و اجتماعینقد و ن(، 1991آراسته، محمد ) -

 جهانبخش.

 نگاه. :، تهرانمجموعه اشعار(، 1990اصفهانی، ژاله ) -

 ، به کوشش منوچهر مظفریان، تهران، علمی و کتاب آفرین.دیوان(، 1919اعتصامی، پروین ) -

 نگاه. :، تهرانمجموعه اشعار(، 1990بهبهانی سیمین ) -

 البرز.  :، تهرانیاد بعضی نفرات(، 1929) ___________ -

 مراد فرهاد پور، تهران، علمی و فرهنگی. ۀ، ترجمشجاعت بودن (،1911) تیلیش، پل -

 نگاه. :، تهرانشعر زمان ما(، 1990حقوقی، محمد ) -

بررسی زندگی و آثار زنده یاد طاهره صفارزاده شاعر  (،1980نظر، زهرا )خوش -

 کتاب سبز. :، تهرانهای جهانیاندیشه

 مروارید. :، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1921) داد، سیما -

 روزنه. :، تهرانسیرتحول غزل فارسی (،1928روزبه، محمدرضا ) -

 ثالث.  :، تهرانانداز شعر معاصر ایرانچشم(، 1992زرقانی، سیدمهدی ) -

 توس. :، تهرانانداز شعر فارسیچشم (،1991زرین کوب، حمید ) -

دین و رتاب ماه فلسفه و ادبیات، فروک، اکسپرسیونیسم در ادبیات(، 1991) یان مهدیزمان -

 (.9-98صص ،10-11ی اردیبهشت، شماره

 نگاه.  :، تهرانهای ادبیمکتب ،(1921) سید حسینی، رضا -
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 ،جریان سمبولیسم در شعر معاصر ایران ،(1992) پور، علیشمیسا، سیروس، حسین -

 (.02-00صص ،02شماره  نی،مجله مدرس علوم انسا

 رواق.: ، تهرانمجموعه شعر حرکت و دیروز(، 1912صفارزاده، طاهره ) -

 نزدیک. :، تهرانمجموعه اندیشه در هدایت شعر(، 1990) ____________ -

 تکا. :تهران ،مجموعه طنین بیداری(، 1992) ____________ -

 بیداری.مهر  :، تهرانطنین در دلتا(، 1991) ____________ -
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